
 

 
 

موضوع و ماهيت علوم انساني و جايگاه آن 
 علوم ةدر منظوم

  فارابيبا تأكيد بر آرا و نظريات 
    15/11/1393تأييد:                15/4/1393تاريخ دريافت: 

 *سيدمحمدحسين كاظمينيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 **محمدامين هنرور

 چكيده

گام در داشتن تصوري صحيح و دقيق از يك علـم اسـت و   نخستين پرسش از چيستي، 
سـه متغيـر    ،شـناخت جايگـاه، موضـوع و غايـت آن علـم      ،تر آن علـم  براي تحليل دقيق

مشـخص و  هـاي   اي از دانـش  مجموعـه كـه  . علوم انساني ندرو به شمار ميكليدي ديگر 
از يك سو متناسب با نيازها و غايات انساني با اراده و آگاهي انسـان تحقـق    ،استمعين 
و از سـوي   در مديريت اجتماعي و سـعادتمندي انسـان نقشـي مسـتقيم دارنـد     و يابند  مي

م و تحليـل چيسـتي آن بـا    رو فه ـ يـن ااز ؛داردبديل در جوامع  ديگر جايگاه و اهميتي بي
 ،هـا و مبـاني معرفتـي اسـلام     مبتنـي بـر بنيـان    ،توجه به جايگاه، موضوع و غايت اين علم

با تأكيد بر آرا و نظريـات  است رسد. در اين نوشتار سعي شده  امري ضروري به نظر مي
فيلسوف و انديشمند تأثيرگذار در اين حوزه، بـا تبيـين جايگـاه علـم انسـاني در       ،فارابي
 د.شوعلوم و نيز تحليل موضوع و غايت آن، تعريفي دقيق از اين علوم ارائه  ةمنظوم

 .موضوع علم، غايت علم، فارابي علم، علوم انساني، :واژگان كليدي

                                                      
  . smhkazemeini@ut.ac.ir حوزة علميه و دانشجوي دكتري دانشگاه تهران چهارپژوه سطح  دانش * 

  Honarvar@mehr.sharif.ir .يفشر يلم از دانشگاه صنعتع ةكارشناس ارشد فلسف ** 
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 مقدمه

هـاي   اگر تمـامي دانـش  معنا كه  ؛ بدينها دانست افزار و روح دانش علوم انساني را بايد نرم
كنيم، علوم انساني هسته و مركـز ثقـل آن خواهـد     بشري را به صورت يك منظومه تصور

گيري كلان و خـرد   گيري و جهت گيري آن در شكل گيري و جهت چگونگي شكل كهبود 
مرزهـاي   ةايجاد، رشـد و توسـع  گمان  بيتأثير مستقيم خواهد داشت.  ،هاي اجتماعي نظام

نخسـت  بسا گام  چه .گردد هاي معرفتي و غيرمعرفتي اين علوم باز مي علوم انساني به بنيان
بيـان  علمي، تصور صحيح و دقيـق آن اسـت. بـه    مسئلة در تبيين و تحليل يك موضوع و 

پرسش در راستاي تبيين و تحليل يك مسئله يا موضوع علمـي، پرسـش از   نخستين ديگر 
تـر علـم، لازم    پس از دستيابي به اين امر براي شـناخت و تبيـين دقيـق    *چيستي آن است.
 **.شوندتحليل  ،يديِ جايگاه، موضوع و غايت آن علماست سه متغير كل

اند:  كردهبررسي و تعريف هاي گوناگون  ديدگاهفلاسفه و انديشمندان علوم انساني را از 
تحـول در  / 22، ص1377پارسانيا،  /15، صم1995: فارابي، (ر.ك تعاريف ناظر به موضوع

، )5، ص1372فرونـد،  / 87، ص1357 ،شـاله / 611و  528، 475صص ،1390 علوم انساني،
 :(ر.ك ، تعاريف نـاظر بـه غايـت   )130ص ،1389: ميرباقري، (ر.ك تعاريف ناظر به كاركرد
 ، تعاريف نـاظر بـه روش  )123، ص1373سروش، / 196ص ،1361جمعي از نويسندگان، 

(ر.ك:  (استقرايي و ناظر به مصـاديق  يا تعاريف ناظر به گستره )3، ص1372: فروند، (ر.ك
                                                      

هـاي   پرسـش اصلي و كليـدي و نيـز   هاي  پرسشگانه يا  مطالب سه ،به منظور كشف و شناخت آن علمگوناگون در علوم  *
  »مـا «. كـه مطلـب   هسـتند » مطلب ما، مطلب هل و مطلب لـم «كليدي پرسش . اين مطالب يا شود ميفرعي و تبعي مطرح 

برابـر  . در اسـت  مربـوط  به تصديقات و مبادي تصديقي» لم«و   »هل«ط به تصورات و مبادي تصوري است و مطالب مربو
مطلب اين، مطلب اي، مطلب كـم،  «است: مورد فروع مطالب هستند كه تعداد آنها به قول مشهور شش  اين اصول مطالب،

بدين معنا كه در شناخت و تبيين هر  ؛مطالب اصلي استترتبّ منطقي  ،ديگر ةنكت». مطلب كيف، مطلب متى و مطلب من
 ،1375سـينا،   ابـن  /354 ـ 351ص ،1389طوسي، (رك: شود  ميمطلب ما و سپس مطالب هل و لم پرسش از چيزي ابتدا 

/ 383ص ،1384/ مصــباح يــزدي، 261ص ،1جــزء ،3ج ،ق1404ســينا،  / ابــن111 ـــ 107ص ،ق1410حلــي،  /489ص
 .)629ص ،تا] ، [بيصدرالدين شيرازي /128، ص1386سبزواري، 

(جايگاه به عنوان بحثي مقدمي، موضوع و غايت) بحث از روش نيز بسيار حائز اهميـت   در كنار اين سه متغير **
بسا غايت و تـأخر رتبـي آن و    توقف تحليل روشي بر شناخت جايگاه، موضوع و چه با توجه به اولاً؛ ولي است
 مجزا براي طرح بحث، در اين نوشتار مورد تأكيد و توجه قرار نگرفت. برخورداري از ظرفيتي ثانياً
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يـا  بر پايه هريك از اين تعاريف ازآنجاكه يا تعاريف حداكثري).  )11ص حسني، و پورعلي
 ـ     ،ارائه شـده گفته  پيشبا محوريت يكي از متغيرهاي   ةتوجـه و تبيـين ايـن متغيرهـا در ارائ

رو سعي شده با توجه بـه فهـم    ازاين ؛رسد تعريفي دقيق از علوم انساني ضروري به نظر مي
علـوم بـه عنـوان بحثـي      ةابتدا جايگاه علم انساني در منظوم .نيكلي و اجمالي از علوم انسا

تعريفـي دقيـق و كامـل از    در پايان، مشخص و  ،سپس موضوع و غايت آن و تبيين ،مقدمي
آنچـه  كرد؛ ولي توان نقد و ارزيابي  علم انساني ارائه شود. البته هريك از اين تعاريف را مي

ظر از صحت و سقم يـا كمـال و نقصـان تعـاريف     ن صرفشده، تأكيد بر آن در اين نوشتار 
معـدود  او از زيـرا   ؛باره است دراين ابونصر محمد فارابي ،شده، آرا و نظريات معلم ثاني بيان

سنجي آنها با يكديگر دارد  علوم و نسبتة نظرات روشني در طبق انديشمنداني است كه اولاً
متقدمي است كه به علمي به عنوان توان گفت تنها فيلسوف و انديشمند  و از سوي ديگر مي

را كـه بسـياري او    راجر بـيكن است. كرده ) توجه 15، صم1995، فارابي( *»علم الانساني«
بـر  افـزون  را پذيرفته و  فارابيبندي علوم  روشني نظام طبقه بهدانند،  ميمؤسس علوم جديد 

 سـن و  بينـوس  ،بطلميـوس ، اقليـدس  ةرد آثار او، وي را هـم  ةبه مطالعپژوهشگران تشويق 
 ).18، ص1389، فارابي( داند مي اگوستين

 تحليل نظام علمي :اول

 چيستي علم. 1

نخسـت رويكـرد   كـرد:  تـوان تبيـين و تحليـل     علم را از دو منظر و با دو رويكـرد مـي  
معنا كه علـم را   ؛ بديناست كمحور يا اتميك و دوم رويكرد مجموعي يا سيستمي گزاره

يـا بـه عنـوان مجموعـه     دهـيم   ميشخص مورد تحليل قرار م ةگزار يا به عنوان يك تك
بيشـتري در آثـار    ةغلب ،رويكرد نخستكنيم.  ميتوجه به آن هاي منسجم و مرتبط  گزاره

هردو رويكرد مورد توجـه   فارابيدر آرا و نظرات ؛ ولي اسلامي دارد ةمنطقيون و فلاسف
 زيم.پردا به تبيين اين دو رويكرد مياختصار  بهاست. در ادامه 

                                                      
 يعلم التعاليم، علـم طبيعـي، علـم مـاورا    ة علوم اكتسابي و استنباطي را به چهار دست السعاده تحصيلدر  فارابي *

 . كرده استتقسيم » (مدني) (الهي) و علم الانساني طبيعي
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 اي . رويكرد گزاره1ـ  1

تنهـا نيازمنـد    ترين مفاهيم است و نـه  ترين و بديهي يكي از روشن ،مفهوم علم از اين منظر
ـ   331، ص1، جم1996(فخـررازي،   تعريـف آن امكـان نـدارد    تعريف نيست، كه اساسـاً 

 ـ  )؛ زيرا مفهوم واضح332 دان تري از آن وجود ندارد كه معرف آن واقع شود. اين مسـئله ب
كنيم. حـال اگـر    شناسيم و آن را با علم روشن مي است كه ما همه چيز را به علم ميسبب 

بخواهيم علم را نيز تعريف كنيم، اين تعريف در قالب دور خواهد بود و اگر بخـواهيم بـه   
كرد غيرعلم تعريف كنيم و بشناسيم، غيرعلم چيزي نيست كه با آن بتوان علم را شناسايي 

باره حصول علـم و مفهـوم    اين در ييعلامه طباطبا ).126ـ   125، ص1370(جوادي آملي، 
 ).236ص، 1362(طباطبايي، داند  مياز امور ضروري و بديهي را آن 

تـن  در خصوص علت امكان اسفارنيز در  صدرالمتألهين و » معرفـت «و » علـم «تعريـف   نداش
اـهي انسـان از    ؛د نداردتر از علم وجو تر و واضح چيزي روشن« نويسد: بديهي بودن آن مي زيرا آگ

گونه ابهـام و   اي از همان ابتدا، بدون هيچ وجداني و حضوري است و هر موجود زنده ،مفهوم علم
پـس   ؛شـود  علم روشن مـي  ةهمه چيز به وسيل ،يابد. از سوي ديگر نزد عقل مي اشتباهي آن را در

  .)279، ص3، جم1981زي، (صدرالدين شيرا» غيرعلم روشن شود ةممكن نيست كه علم به وسيل
اسلامي رواج دارد، منطقيون معمولاً در  ةبر خلاف اين رويكرد كه بيشتر بين فلاسف

ترين تعريفي . رايجكنند ميرا تعريف و تقسيمات آن را ذكر » علم«مباحث منطقي، ابتدا 
  چنين است:كنند دانان براي علم بيان مي كه منطق

اين نوع نگاه به  *.)4، ص1363(يزدي، » لعقلعند ا ءالحاصله من الشية هوالصور«
متقدم اسلامي مانند  ةاز اسلام دارد و فلاسفپيش شده در  ريشه در تعاريف ارائه ،علم

                                                      
علم عبارت است از حضور شيء در ذهن يا حاضر در ذهن؛ چـه  «يسد: نو در تعريف علم مي التاج درةصاحب   *

ر.ك: لاهيجـي،  / 85ــ   83، ص1365، الـدين شـيرازي  (قطـب  »كنند علم را بر ادراك و مدرك، هردو اطلاق مي
 حضور صورةِ الشيء عند العقلِ اوَ انطباعها في العقلِ، لافرقَ بـينَ «آمده است: نيز  مظفر منطق در .)294ص ،1375

  . )15ق، ص1417(مظفر،  »التعبيرينِ فيِ المقصود
نه  ؛در كسب آنها با تصوير معلوم سروكار داردذهن گفته شده است كه » علم«تنها به ادراكاتي  ،در اين تعريف

شود. به علوم حصولي محدود شده و شامل علوم حضوري نمي »علم«روشني  با خود آن. بنابراين در اين تعريف به
، هيچ نقشي نـدارد و خـود عـالم بـا تمـام      است تصاوير از خارج ةدستگاه گيرندكه حضوري، ذهن  چون در علم

دستگاه شناسايي عالَم خارج عمل همچون يابد. ذهن در علوم حصولي  واقعيت خود، تمام واقعيت معلوم را در مي
 كند.الَم خارج برقرار شناسايي با ع ةتواند از خارج تصويربرداري كند و رابط آن مي اكند و عالم ب مي
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براي نمونه  *.اند كرده و آن را به كار بردهاين تعريف توجه به نيز  سينا ابنو  فارابي
 ف نفساني دانسته استكي ةآن علم را از مقول ،در بحث تبيين كيف و اقسام فارابي

د؛ بندي علوم دار در تحليل و طبقهآثار فراواني ). او اگرچه 51، ص1، جق1408، فارابي(
  تفصيل به تعريف و تبيين علم نپرداخته است. اما به

 دو به را آن گاه آن و تعريف مدركِ شىء نزد حقيقت تمثل به را علم نيز سينا ابن
 طوسي،(است  كرده شىء تقسيم حقيقت لمثا تمثل شىء و حقيقت نفس تمثل قسم

به ). البته توجه به اين نكته ضروري است كه منطقيون مسلمان 308ص ،2ج ،1375
  ** .اند كردهمعلومات را به دو قسم تصور و تصديق تقسيم  ،فارابيپيروي 

ممكن بودن تعريف علم كه محل نانظر از ممكن يا  صرف ـ با توجه به آنچه بيان شد
گيري اصلي و البته متفاوت  اسلامي دو نظريه و جهت ةدر فلسفـ وست بحث و گفتگ

مشاء مورد  ةاز سوي فلاسفبيشتر نخست كه  ةنظري ؛ماهيت علم وجود دارددربارة 
 آن لذا از عوارض بوده و مقسم ؛آن است كه علم كيف نفساني است ،توجه قرار گرفته

يكي از  و شود تقسيم مي و عرض ديگر ماهيت به جوهربيان به ؛ نيز ماهيت خواهد بود
. بر اساس اين مبنا استعرض و يكي از مصاديق كيف نفساني نيز علم ، كيف آن اقسام

). 57، ص3ق، ج1404، سينا ابن( علم بر نفس عالم عارض شده و جدا از معلوم است
كيف نفساني  است كه علم اساساًباور رسد بر اين  تر هم به نظر مي ديگر كه دقيق ةنظري

(صدرالدين شيرازي،  بلكه از سنخ وجود استنيست؛ و از سنخ عرض و ماهيت 
  هويت علم از عالم جدا نخواهد بود. ،). طبق اين مبنا290، ص1، جم1981

                                                      
الصورة الحاصلة مـن   هو«گفتند:   در تعريف حقيقت علم و ادراك مي معمولاً نصيرالدين طوسيپيش از  ةدر دور  *

 فيلسـوفان و ديگـر   سـينا  ابناسلام به ارث رسيده بود و فارابي و  ة پيش ازاين تعريف از دور .»ء لدي العقل  الشي
ولي از زمان نصيرالدين طوسي به بعد، علم  ؛بردند  همين تعريف را به كار مي اسلامي نيز كمابيش ةنخستين دور
معنـاي   ،سـان، علـم و ادراك    تعريـف شـد و بـدين   » ء معلوم نزد عـالم   وجود حقيقت و ماهيت شي«و ادراك به 

 .)280، ص1ج، 1362ء معلوم نزد عالم شناخته شد (رك: مطهري،   و نوعي از وجود شييافت ديگري 

 فـارابى ابـداع و   محمـد  ابونصر محمدبن ،بار حكيم عاليقدر اسلامى را نخستينقسيم علم به تصور و تصديق ت **
نـد  اين تقسيم را پايه قرار داد ،خرأهاى متن اسلامى در دورهو. منطقيپذيرفتندن بعد وو حكما و منطقيمطرح كرد 

ابواب منطـق بـه ايـن    تر  پيشكه  صورتى در ؛كردندتقسيم » تصديقات«و  »تصورات«را به دو قسم  منطقابواب و 
  .)53، ص5ج، 1377(رك: مطهري،  ترتيب از هم جدا نشده بودند
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 )ك(سيستمي . رويكرد مجموعي1ـ  2

(هـردو   اسـلامي  ةشده از علـم از سـوي منطقيـون و فلاسـف     هاي ارائه تعاريف و تحليل
نـه نگـاهي    ؛محـور و اتميـك اسـت    ن شد، مبتني بر رويكرد گزارهنظريه) كه تاكنون بيا
ها به هـر اعتقـاد يقينـي مطـابق بـا       به اين معنا كه در اين تحليل ك؛مجموعي و سيستمي
، 1391(مصـباح يـزدي،    واحـدي باشـد   ةهرچنـد در قضـي  شـود؛   ميواقع، علم اطلاق 

نـه يـك نظـام    ؛ تمعرفتـي مـورد نظـر اس ـ    ةديگر علم عنوان تك گزاربيان به  .)66ص
 علمـي ة هاسـت كـه از آن بـه رشـت     هاي از گـزار  منسجم معرفتي كه متشكل از مجموعه

)Disipline( جداگانـه  هـا بـه صـورت     شـده بـر ايـن گـزاره     شود. تعاريف بيان تعبير مي
ها را كه قالب، ساختار و البته هويتي جديد  اين گزاره ةمجموع؛ ولي تواند صدق كند مي

هاي دروني و  علم داراي عناصر و مؤلفه ،نخواهد شد. در اين رويكرد يابند شامل نيز مي
اسلامي و انديشمندان اصولي با تمامي اختلافات علمي  ةمشخصي است. فلاسف ةسازند

بخـش و مـايز علـوم     كه در تعريف و تبيين موضوع، مسائل، غايت و نيز محور وحدت
، ق1417/ نـاييني،  6، ص2ج، 1386/ صـدر،  7، ص1جق، 1409خراساني، : (ر.ك دارند

/ حسـيني  44، ص1ج، 1372/ امـام خمينـي،   18صالعابدين،  زين بن / حسين27، ص1ج
دروني علم را به سه دسـته   ياجزا ،بندي كلي اما در يك جمع ؛)5ص ،1جفيروزآبادي، 

 ة، موضـوع و مسـائل. مجموع ـ   ـ ـ اعم از تصوري و تصـديقي ـ  مبادي *كنند: ميتقسيم 
؛ بنـابراين  دهـد  ساختار دروني يك علم را تشكيل مـي  ،سه ركن منسجم و هماهنگ اين

اي از مسائل مرتبط كه حول محور موضوعي خاص مبتنـي بـر مبـادي     مجموعه«ه علم ب
از علـم  گونـاگوني  تعـاريف  توان  مياساس  براينشود.  گفته مي» گيرد مشخص شكل مي

  :كردارائه 
                                                      

 نويسد:مي جوهرالنضيددر  علامه حلي نمونهبراي   *

يبحث في ذلك العلـم عـن    ماواعلم أن كل علم على الإطلاق يتقوم من ثلاثة أشياء موضوع ومباد ومسائل فالموضوع هو «
له بحسب  حقةاللا يةالاختيار كةأعني لواحقه التي تلحقه لذاته كالتعجب اللاحق للإنسان لذاته أو لجزئه كالحر تيةاأعراضه الذ

[باعتبار] كونه حيوانا أو لعرض ذاتي أولي كالضحك اللاحق له بحسب كونه متعجبا وذلك مثل العدد لعلم الحساب فإنه يبحث 
 ).212ق، ص1410ك: حلي، .(ر ...»تيةلذافي علم الحساب عن لواحق العدد وعوارضه ا
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هرچند قضاياي  ؛فته شدهمجموعه قضايايي كه مناسبتي بين آنها در نظر گرـ 
شخصي و خاص باشد و به اين معناست كه علم تاريخ (دانستن حوادث خاص 

زمين) و علم رجال و  ةكرگوناگون تاريخي)، علم جغرافيا (دانستن احوال خاص مناطق 
  .شود ناميده مي» علم«نيز ها  شخصيتنامة  زندگي
ه و هركدام از آنها بر مجموعه قضاياي كلي كه محور خاصي براي آنها لحاظ شدـ 

هرچند قضاياي اعتباري و ؛ باشد موارد و مصاديق متعدد قابل صدق و انطباق مي
اين بدين معناست كه علوم غيرحقيقي و قراردادي، مانند لغت و دستور  .قراردادي باشد

 رود شمار نمي به» علم«ولي قضاياي شخصي و خاص،  ؛شود خوانده مي» علم«نيز زبان 
  ).67، ص1391ي، (مصباح يزد

باشد. اين همان  شدني حسي، اثبات ةمجموعه قضاياي حقيقي كه از راه تجربـ 
اساس آن، علوم و معارف  برند و بر كار مي ها به اصطلاحي است كه پوزيتويست

  .ك: همان).(ر شمارند نمي» علم«تجربي را  غير
نطقي روابط، ميان هاي طبيعي و بررسي م پديدهة توان دانش مرتب دربار علم را ميـ 

، 1371ير،  شود (دامپي ها به كمك آنها بيان مي مفاهيمي تعريف كرد كه اين پديده
  .)1ص

طور موقت به پندارند كه به  هايي مي اي از فرضيه ابطالگرايان نيز علم را مجموعهـ 
ها  كه اين فرضيه اند اي از جهان پيشنهاد شده منظور توصيف يا تبيين دقيق رفتار چهره

 .)52، ص1387پذيري باشند (چالمرز،  ابطالويژگي داراي ايد ب

نظر از صحت و سقم يا كمال و  صرفـ آنچه در اين تعاريف مورد نظر است 
هاي علمي است. آنچه در ماهيت و  نوع نگاه مجموعي آنها به علم و گزاره ـ نقصان

همين  ،ستهاي علوم مورد نظر ا چيستي علوم انساني نيز به عنوان يكي از شاخه
 رويكرد به علم است. 

 بندي علوم طبقه. 2

بندي از علوم، تبيـين مـلاك و معيـار ايـن      يك طبقه ةترين مسئله در ارائ و مهم نخستين
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بـه شـمار   بندي علوم كه معيـار تمـايز علـوم از يكـديگر نيـز       تفكيك است. ملاك طبقه
است. تمايز علوم بـه   گاه به موضوع علم، گاه به غايت علم و گاه به روش علمرود،  مي

آن مـورد   ةشده در حاشي مكاتب پوزيتيويستي و رويكردهاي زاييده ةبيشتر با غلب ،روش
فلسفي يا  -تجربي و غيرتجربي ةعلوم به دو دست ،بندي توجه قرار گرفت. در اين تقسيم

(ر.ك: خراساني،  شوند. درمقابل، برخي از انديشمندان اسلامي غايت تفكيك مي -عقلي
 ق،1382/ همو، 44، ص1، ج1372(ر.ك: امام خميني،  يا ذات علم )5، ص1، جق1409

بـاور نيسـتند و   مشـهور بـر ايـن    ولـي   ؛اندرا محور تمايزبخش علوم دانسته )3، ص1ج
تمـايز و  سبب را  )27، ص1ق، ج1417يني، ينا/ 6، ص2، ج1386ك: صدر، .ر( موضوع

  دانند.تفكيك علوم مي
(حكمت،  بندي علم انجام شده، طبقه ارسطوسوي  ازبندي كه  ترين طبقه معروف

يك ديدگاه، بندي كه از  فلسفه به معناي عام) به نظري و عملي بوده است. در اين طبقه
علومي هستند كه موضوعشان جدا از  ،علوم نظري ،تقسيمي مبتني بر موضوع علم است

تحقق علومي هستند كه  ،ولي علوم عملي ؛انسان تحقق دارد ةخواست و اراد
نيز  يك ديدگاه). از 19ص، 1377(پارسانيا،  آدمي وابسته است ةموضوعشان به اراد

علومي بودند كه  ،علوم نظريمعنا كه  بدينتواند تقسيمي بر اساس غايت علم باشد؛  مي
علومي بودند كه هدف  ،آمدند و علوم عملي و بالذات براي شناخت واقع به كار مي اولاً

). 81ص، 1387(سوزنچي،  مل و دخل و تصرف در عالم بودع ة نخست،آنها در درج
(متافيزيك و فلسفه  در اين تقسيم، علوم نظري شامل طبيعيات، رياضيات و مابعدالطبيعه

(اخلاق)، ناظر  اصلي ناظر به فرد ةشد و علوم عملي نيز سه حوز ميبه معناي خاص) 
  گرفت. ا در بر مي(سياست مدن) ر (تدبير منزل) و ناظر به جامعه به خانواده

به  ارسطوگيري از  ترين انديشمندي است كه با الهام مهم فارابي، ارسطوپس از 
به  تقريباً التنبيه علي سبيل السعادهدر كتاب  فارابيبندي علوم پرداخته است.  دسته
هستند؛ است كه علم، حكمت و فلسفه دو قسم كرده يي اشاره و تصريح ارسطو ةشيو

شود كه شأن  اشيا و اموري پيدا مي ها، آن، علم و معرفت به پديده ةقسمتي كه به وسيل
آنها اين نيست كه مورد عمل انسان واقع شوند كه اين قسم، علم يا فلسفه و حكمت 

دوم، علم به اموري است كه شأن . قسم )25، ص1371، فارابي( شوند نظري ناميده مي
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 ةعملي يا فلسف ةم يا حكمت و فلسفآنها، عمل و عمل زيبا و بهينه است كه اين نيز عل
حاصل هايي  آن، معرفت به پديدهبا اي كه  يعني حكمت و فلسفه ؛شود مدني خوانده مي

يعني انسان، قادر به انجام بهينه و نيكوي  ؛كه شأن آنها، عمل بدانهاستشود  مي
شود. موضوعي كه از نظر  مدني ناميده مي ةعملي و فلسف ة. اين صنف، فلسفستآنها
). در 25(همان، ص يابد و توسعه ميشود  ميي، علم مدني بر پايه و در بستر آن ايجاد و

نظري را به سه علم تعاليم يا رياضي، طبيعي و ماوراي  ةاينجا بنا بر مشهور، فلسف
فقط علم به  ،علومي كه به تعبير وي، شأن اين موضوعاتكند؛  ميطبيعي، تقسيم 

  ).25(همان، ص و عمل بدانها، مراد نيست ستآنها
مشهور را به ترتيب عبارت از: هاي  ، دانشاحصاءالعلوم ةوي از يك سو در مقدم

علوم تعاليم، علم نجوم تعليمي، علم موسيقي،  :علم منطق، سوم :علم زبان، دوم :اول
توابع آن  علم مدني و :علم طبيعي و علم الهي و پنجم :علم اثقال و علوم حيل، چهارم

فلسفه يا  ،التوطئه في المنطق ةاز سوي ديگر در رسال ).37، ص1389، همو( داند مي
علم الهي و علم مدني  علم تعاليم، علم طبيعي،بخش علم به معناي اعم را به چهار 

او در اينجا علم زبان و  ،احصاءالعلوم خلاف ). بر58، ص1985، همو(كند  تقسيم مي
اي براي علوم در نظر  زار و مقدمهبندي خود جاي نداده و آنها را اب منطق را در تقسيم

و به صورت مستقل كرده مجزا  ديگر علم طبيعي و علم الهي را كاملاًاز سوي  ؛گيرد مي
 ،فارابي). بنابراين بايد گفت نظام علمي 22، ص1378(صدرا،  در نظر گرفته است

به نحوي مترتب و نظامي است شامل پنچ بخش كه هر بخش پس از بخش ديگر آمده 
مربوط به علم زبان متشكل از  ،. بخش اولهستو داراي تقسيمات زيرين نيز  بر آن

الفاظ مفرد، الفاظ مركب، قوانين الفاظ مفرد، قوانين الفاظ مركب، قوانين درست نوشتن، 
) و علم منطق شامل 43ص ،1389، فارابي( قوانين درست خواندن، قوانين اشعار

. است )63(همان، ص ، خطابه و شعرمقولات، عبارت، قياس، برهان، جدل، سفسطه
علم تعاليم يا رياضيات است كه شامل علم اعداد، هندسه، مناظر، نجوم،  ،بخش دوم

كه است ). بخش بعد به علم طبيعي مربوط 39(همان، صاست قي، اثقال و حيل يموس
بحث در باب سماع طبيعي، سماء و عالَم، كون و فساد اجسام طبيعي، آثار علوي، 

). 101ـ  98(همان، صاست نبات، كتاب حيوان و كتاب نفس موضوعات آن معادن، 



 
 

 

86  

ان 
مست

/ ز
هم 

وزد
ل ن

سا
13

93
  

مباحث وجود، مبادي براهين در علوم ة علم الهي است و به بحث دربار ،بخش چهارم
علم در پايان، پردازد. و  ) مي102(همان، ص نظري و جزئي، مجردات و عالم غيرمادي

  گيرد. در بر ميم را نيز مدني يا همان اخلاق و سياست است كه علم فقه و كلا
 داند كه به بررسي اجسام طبيعي پرداخته علم طبيعي يا علم اجسام را علمي مي فارابي

؛ ) دانسته59، صم1985، فارابي( و ازآنجاكه ايجاد موضوع علم طبيعي را غيرارادي
. هستندانسان  ةداند كه مستقل از اراد مي يهاي رو علم طبيعي را علم به پديده ازاين

گيري  كشف و بهره ـ تنها يا بيشتر ـ ها و علم به آنها اين پديده درحقيقت نقش انسان در
داند كه به اموري  ديگر وي علم الهي را علمي ميسوي از  و ستحداكثري از آنها

او (همان).  علوم ديگر پرداخته استتمامي  ةغيرجسماني و مجرد و اسباب و مبادي اولي
كند  ميداند كه موضوع سعادت جامعه و انسان را بررسي  مي ميعلم مدني را علدر پايان، 

علمي كه  ؛شوند ايجاد مي يرند وپذ آدمي صورت مي ةهايي است كه با اراد و ناظر به پديده
دارد چه  افعال و رفتار ارادي انسان و غايات اين افعال بحث كرده و بيان مي ةدربار

دست يافت آنها به توان  مي هايي راههايي براي انسان شايسته است و از چه  خصلت
پردازد كه در  علم مدني به تشريح حكومتي مي ،فارابي). در نگاه 106، ص1389، همو(

توان به خصايل نيكو نائل شد تا درنهايت فرد و جامعه به سعادت واقعي  لواي آن مي
 ةم را فلسفبنيان علم مدني سعادت است. او اين شاخه از علو فارابيدست يابند. در نگاه 

) و سبب اين نامگذاري را همان وابستگي موضوع 59(همان، ص انساني يا عملي ناميده
موارد و اموري مطالعه ة يعني آنكه اين علم در زمين؛ داند آن به اراده و خواست انسان مي

مند بودن آنهاست. بنابراين امور مدني، ماهيتي ارادي و  كند كه شأن و ويژگي آنها اراده مي
 ).93، صهمان(نيستند  غيرارادي و طبيعي يا جبري ودارند لي عم

 مراتبي علوم ترابط و نظام سلسله. 3

بـر نـوع   افـزون   فارابياهميت در نظام علمي داراي هاي اساسي و  يكي ديگر از ويژگي
ملاك ترتب و منطق تـرابط علـوم بـا يكـديگر اسـت؛       ـ  بندي علوم و مفصل بندي طبقه

به ترابط آنهـا در آمـوزش توجـه     ،وجه به كارآمدي علوم در جامعهبر تافزون چراكه او 
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مراتبي نظام بخشـيده اسـت. آن هـم در يـك فراينـد       داشته و علوم را به صورت سلسله
شده، بـه مبـادي   آغاز تكاملي كه به اصطلاح وي، از علوم مبادي و حتي از مبادي علوم 

پـيش  علم مدني اسـت   ،ر ويعام و سپس مبادي خاص رسيده و تا علم غايي كه از نظ
بنـدي   در تقسـيم  فـارابي ). با وجود آنكه در وجوه تقسيم، 95، صم1985، همو( رود مي

هـدف مشـترك    ،خود به موضوعات علوم اهميت ويژه داده است، در بسياري از مـوارد 
با وجـود  بندي آنها در يك طبقه بوده و حتي گاهي علوم را  عامل تقسيم ،علوم گوناگون
وي علمي مانند  ،ري خود در يك طبقه قرار داده است. مبتني بر همين اصلتعارض ظاه

هرحـال   به *و در ذيل علوم مدني برشمرده است.كرده علوم الهي خارج  ةكلام را از زمر
كتـاب   ةبر غايات و سـودمندي علـوم بـدان حـد اسـت كـه در مقدم ـ       فارابيكيد أاين ت

اري اين كتاب بفهمد كه كدام علم، برتـر و  تواند به ي انسان مي«نويسد:  مياحصاءالعلوم 
تـر و   بنيـان  دارتر و كدام سست تر و مايه دارتر و مطمئن يك ريشه سودمندتر است و كدام

 ،). همچنين وي پس از تقسيم منطق به جزئيات آن40، ص1389، همو(» تر است مايه كم
 ي ديگربر اجزا ـ  از لحاظ ارزش و اهميت ـ  جزء چهارم اين علم«نويسد:  باره مي دراين

تنها براي  ،جزء چهارم است و باقي اجزا ،يعني اولين هدف و مقصود منطق ؛مقدم است
 ـ    اند. چهار جزئي كه پس از برهان مي جزء چهارم ترتيب يافته ابـزار   ةآينـد نيـز بـه منزل

. )44(همـان، ص » حفـظ و صـيانت نماينـد    ،نـد كـه از علـت   ا اند و يا بدان جهت برهان
اي دارد و آن را تـا   اهميـت ويـژه   فـارابي علـوم بـراي    ةگفت غايت و ثمرد رو باي ازاين

بندي خود نيز مورد ملاحظه قرار داده است. امـا بـا همـة ايـن      در تقسيمفراواني حدود 
محفـوظ   بندي وي كـاملاً  مراتبي علوم در نظام طبقه نظم منطقي و ترابط سلسله ،اوصاف
 ةيـا چندجانب ـ  اي جايگاه و روابط متقابل دوو هريك از علوم در اين منظومه، داراست 

). اين سلسله از علـم زبـان و   24، ص1378(صدرا،  ي هستندساختي، تعاملي و حتي علّ
علـم   ،ازجملـه علـم رياضـي   ديگـر  منطق به عنوان اساس و ابزار علوم آغاز و به علوم 

ني است كه رسد و درنهايت علم مد هاي علم مدني مي طبيعي و علم الهي به عنوان بنياد
                                                      

دفاع از دين و شريعت اسـت و ايـن    ،ترين آثار علم كلام كه يكي از مهم است شايد اين مسئله بدين دليل بوده  *
 .استامر نيز با هدف كلي مدنيات همخوان 
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  در رأس نظام علمي قرار دارد.
بندي و نظام علمي  بر اين باور است كه علوم در يك طبقه فارابياز سوي ديگر 

ترين علم از منظر  كامل ،نسبت به يكديگر ترتب مشخصي دارند كه در اين ترتب
، ابيفار( عهده دارد علوم ديگر را بركردن برهاني و يقيني  ةكه وظيفاست فلسفه  ،فارابي
به مثابه يك كل منسجم،  فارابي). بنابراين نظام علوم مورد نظر 86ـ  83، صم 1995

عين، ذهن  ةبا سه حوزاستوار ساختاري كه در ارتباط دارد؛ فرايندي مشخص  ساختار و
 . هستندمراتب خاص خود  مندي، نظام و سلسله هايي كه داراي قانون . حوزهاستو علم 

 علوم ةانساني در منظومشناسي علم  جايگاه :دوم

اين است كه  فارابيبر آنچه بيان شد، ميزان در تقسيم علم به نظري و عملي از منظر  بنا
شود كه موضوعات آنهـا   ديگر از احكامي بحث ميبيان ها و به  نظري از هستي علومدر 
م ماننـد احكـا  بستگي نـدارد؛  او  ةو تحقق موضوعشان به ارادنيست انسان  ةد به ارادمقي

علومي است كه موضوعات ، دربردارندة علوم عملي، فلسفي، طبيعي يا رياضي. درمقابل
 و ماننـد علـم اخـلاق    ؛يابند انسان تحقق مي ةآنها امور انساني است و با خواست و اراد

انسـان در   ةنقش و جايگاه ارادشود، ). آنچه بايد تحليل 19، ص1377حقوق (پارسانيا، 
بـر خـلاف   ـ ديگر چون موضوع علوم عملي  بيان به  ؛است علوم عملي ةايجاد و توسع
سـنخ ايـن علـوم در مقابـل علـوم نظـري كـه         ،انساني است ةد به اراديِِّّمقـ علوم نظري  

از علوم نظري و عملي با تعبير علـوم   توان مي رو ازاين *اند، اعتباري خواهند بود. حقيقي

                                                      
چيزهـايي   ،ات علـوم گويـد: موضـوع   تعبيري مشابه مـي  ، بانيز در ملاك تقسيم علوم به نظري و عملي سينا ابن  *

عملـي و شـناخت    ةفلسـف  ،. شناخت گروه نخستنيست هستند كه يا وجودشان در اختيار انسان است يا چنين
 اشارات و تنبيهـات همچنين در  .)14و  12، صص1ج ،ق1404، سينا ابن(رك:  نظري نام دارد ةفلسف ،گروه دوم

تستنبط الواجب فيما يجب أن تفعل من الأمور الإنسانية جزئيـة   القوة المسماة بالعقل العملي بأنّها هي التي«نويسد:  مي
لتتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية وذائعة وتجربية وباستعانة بالعقل النظري في الرّأي الكلّـي إلـى أن   

 .)352، ص2، ج1375همو، ك: .(ر »تنتقل بها إلى الجزئي
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حقيقي يا اعتباري بودن علم  **).67، ص6، ج1377(مطهري، ياد كرد حقيقي و اعتباري 
گردد. اگر موضوع وجود حقيقـي خـارجي داشـته     منظر به موضوع آن باز مييك نيز از 

بـودن   اما در صورت اعتبـاري  ؛شود باشد، هويت معرفتي آن علم نيز حقيقي خوانده مي
ازآنجاكـه  بنـابراين   *).394ص(همـان،   موضوع، علم نيز هويت اعتباري خواهد داشـت 

نقش اراده و آگاهي انسان در تحقق موضوعشان  ايز علوم نظري و عملي را اولاًمتوجه 
علـوم نظـري از    ،ها و حقايق خارجي بودن يا نبودن آنهـا دانسـتيم   ناظر به هست و ثانياً

  ** ).453ص(همان،  سنخ علوم حقيقي و علوم عملي از سنخ علوم اعتباري خواهند بود
گونه  ند: اول علوم و تصديقاتى كه هيچا قسمطوركلى علوم و تصديقات بر دو  هب

و با خارج تطبيق كنند  ميو تنها واقعياتى را كشف ندارد ارتباطى به اعمال ما 
چه اينكه ما موجود باشيم و اعمال زندگى فردى و اجتماعى را انجام بدهيم دهند؛  مي

 ،كه عدد چهارمانند علم رياضي و تصديق به اين ؛اند نظري و حقيقي ،اين علوم .يا نه
جفت است و عدد يك نصف دو است، علم فلسفه و تصديق به اينكه عالم موجود 

                                                      
پيشـينيان،  هسـتند كـه   ، علـومي  شود و علوم اعتبـارى اعتبارى گفته مىاصطلاحاً در مقابل علوم  حقيقىعلوم   **
 .... علم اخلاق و  مانند ؛ناميدندمى» علوم عملى«

الامـرى  شود كه هريك از آنها تصوير يك امر واقعى و نفـس اطلاق مىحيث بر افكار و ادراكات نظرى از آن » حقيقى«واژة   *
بر افكار و ادراكـات عملـى و اعتبـارى    است؛ ولي  الامرى برداشته شدهعيت نفسعكسى است كه از يك واق ةاست و به منزل

» شـير «اگـر انسـانى را   بـراي نمونـه   مصداق واقعى ديگرى نيز دارد كه از آنجـا گرفتـه شـده؛     ،دهيمكه به مصداقى مىكلمه 
 يك شير واقعى نيز هست كه حد شير از آن اوست.بخوانيم، 

 زيرا در ؛متوقف بر علم و آگاهي به آنها نيست ،هاي انساني تمامي حركات و فعاليت كه داشتالبته بايد توجه  **
ولى بود و نبود علم، كمترين تأثيرى يابيم،  ميعلم  ،برخي افعال مانند ديدن يا تغذيه اگرچه گاهى به وجود عمل

رود. علمـى  عل نيز از ميان مىوجود ف ،رفتن علم ها با ازميان ديگر از فعاليتبرخي ولى در  ؛در عمل به آن ندارد
نه علم حقيقى. ايـن علـوم    ؛است» علم اعتبارى«استكمال فعلى انسان است  ةواسطه وسيل يمستقيم و بطور بهكه 

توضيح آنكه، وسيله بودن ». علوم حقيقى«نه هستند؛ » علوم اعتبارى«ميان انسان و حركات فعلى اوست  ةكه رابط
پشت سر خود و خارج از خود را نشان داده و انسـان او را در   ،اه است كه علمعلم براى فعاليت انسان از اين ر

برآورنـدة  يز دهد (چيزى را كه يكمال خود را تم ،علم براى اين است كه انسان يترديد يافتن ماورايابد و بىمى
ا كه مظاهر احتيـاج  خود ر ةخواهش قواى فعالبايد رو ناچار انسان  از غير او بشناسد) و ازايناست، و نقص نياز 

و صورت آنهـا  دهد خارجى ارتباط  ةها را با ماد و سپس آن خواهشدرآميزد و استكمال هستند با علم و ادراك 
جاسـت كـه    همـين  .هاى گوناگون تماس دهد حركت ةخود را با آنها به وسيل ةتا قواى فعالكند را به ماده تطبيق 

 .يابدارتباط مىاست اليت وى اى كه مورد تعلق فعانسان با ماده ةفعال ةقو
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يا بديهى است يا نظرى كه به بداهت  ،حال اين علوم و تصديقات . است و...
  ).63، ص8ق، ج1395(طباطبايي، انجامد  مي

ها و  تو قراردادى است كه انسان آنها را براى فعالي *قسم دوم علوم عملى، اعتبارى
و اعمال اختيارى خود را در ظرف كرده هاي زندگى اجتماعى وضع و توليد  نيازمندي

گونه علوم كه از  اين است. هخود را نيز به آن مستند نمود ةاجتماع به آن تعليل، و اراد
مانند علوم قسم اول نيستند كه  ،شوند ميقلمداد هاي عقل عملي  اعتبارات و ساخته

بلكه ما به آنها ترتيب  ؛با خارج تطبيق داده شوند و حقيقتاً ذاتاًو  باشندخارجيت داشته 
اعتبارى و نيست؛ بلكه ذاتى  ،دهيم و اين ترتيب اثر نيز مانند قسم اولاثر خارجى مى
). مانند علم حقوق و قوانيني كه براي دستيابي به نظم 64(همان، ص قراردادى است

علم سياست و اعتباراتي مانند ولايت، يا شود  مياجتماعي و برپايي عدالت وضع 
گونه علوم و  پيدايش، گسترش و تكامل اين أمنشبنابراين رياست، سلطنت و ملك. 

بشر به تشكيل اجتماع و نيازمندي و مصالح متناسب با بسيط يا پيچيده نياز اعتبارات، 
ق با حيات و انطبا ةادام«با بيان دو اصل  مطهريبودن زندگي اجتماعي اوست. شهيد 

انسان بر اساس اين دو اصل و براي دستيابي به اهداف كه بر اين باور است » محيط
گونه كه بيان  شود و همان كند كه به آن مفاهيم اعتباري گفته مي خود، مفاهيمي توليد مي

 اند حياتي و عوامل مخصوص محيطنيازهاي تابع  ،شد اين ادراكات و علوم اعتباري
  ).374، ص6، ج1377(مطهري، 

توان بيان  گونه مي مايز اين دو دسته از علوم را اينتبا اين توضيحات، فرق و وجه 
علوم حقيقي از خارج انتزاع شده، موضوعشان ثابت و دائم است و  كه اولاًكرد 
صدق و  ،حقيقت مطابق با خارج استدر به اعتبار اينكه  ازاي خارجي دارد و ثانياً مابه

علوم اعتباري جز  ،درمقابل؛ شودحق ناميده مى ،بق آن استمطا ،به اعتبار اينكه خارج
رو  ؛ ازاين)374ص(همان، منطبق نيستند و با خارج  رندظرف تحققى ندا ،در ذهن

                                                      
، اختيار و رفتارمتعلق  ثانياً ؛شوند ذيل حكمت عملي تبيين مي هايي است كه اولاً از اعتباري در اينجا آن دسته از احكام و گزاره منظور *

 منطقي، اعتباري در برابر اصيل وفلسفي و  ويةبا اعتباري به معناي انتزاعي (اعم از معقولات اولي، معقولات ثانرو  اند؛ ازاين انسان ةاراد
 .)234، ص1ج ،1362مطهري، / 53ص، 1363، سينا ابنك: .(ر ندا ، متفاوتشوند مي..) كه ذيل حكمت نظري تبيين .
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زيرا نيازها و مصالح  ؛تواند متغير و متكامل باشد مي ،بر خلاف علوم حقيقي آنها موضوع
توجه به اين نكته نيز  *).499، ص7، جهمان(هستند متغير و در حال تكامل  ،اجتماعي

از جهتي مايز و از جهت ديگر عامل » موضوع«ضروري است كه اگر در علوم حقيقي 
بخش  مايز و عامل وحدتتبه عنوان وجه » غايت«بخش است در علوم اعتباري  وحدت

بنابراين علم انساني به عنوان علمي كه برخاسته از  اين علوم بايد مورد توجه قرار گيرد.
 ،، آگاهي و اختيار انسان در راستاي مديريت اجتماعي و دستيابي به سعادت اوستاراده

انديشمند نخستين  فارابيرو شايد  ازاين ؛علم مدني و ذيل علوم عملي خواهد بود
انسان  ةبه عنوان علمي برخاسته از اراد» علم انساني«صراحت از  بهاسلامي باشد كه 

 ).15، صم1995، فارابي( برد سعادت نام مي جامعه در مسير ةبراي مديريت و ادار

 علم انساني غايت و موضوع :سوم

است  سعادترساندن انسان و جامعه به  ،علومتمامي غايت كلان و محوري  فارابيديدگاه از 
» طورمطلـق خيـر اسـت    سعادت به«است؛ همان طلب كمال و فضايل  ،طلب سعادت و اساساً

شـود و   ها حاصل مـي  سعادت درواقع از رهگذر فضيلت فارابي). براي 72، ص1366، فارابي(
ل يو كمـال را چيـزي جـز همـان فضـا     نيسـت  تفاوتي قائل  ،او حتي ميان سعادت و فضيلت

هاي نظري، فكـري، خلقـي و    چهار امر است: فضيلت فارابيداند. ملزومات سعادت براي  نمي
كنـد.   بندي مي را درجه علوم ،) و اساساً براي رسيدن به سعادت25ص(همان،  صناعات عملي

) و 26(همـان،  » ادراك عقلي و شناخت يقيني موجودات است ،هاي نظري فضيلت«سويي از 
هاي عقلي خود را گسترش دهد و به فضيلت علم آراسـته شـود.    لذا آدمي بايد بكوشد دانسته

رياضـي،   مگر اينكه اولاً همة علوم منطقي، ؛رسد انسان به سعادت نمي ،ويديدگاه از بنابراين 
كسـي كـه بـه    «طبيعي و الهي را فرا گرفته و ثانياً خود را به اخلاق فاضله متخلق كرده باشـد.  

                                                      
فرق امور اعتبـارى  «نويسد:  گونه مي (عملي) اين (نظري) و اعتباري در تبيين تفاوت علوم حقيقي مطهريشهيد   *

منطبـق  ـ يعنـى وجـود دارنـد     ـ اهيم نظرى بر اشيا از آن جهت كـه اشـيا هسـتند     و امور نظرى اين است كه مف
امـر و نهـى و بايـد و نبايـد را بـراى       ،كنـد. ذهـن  مفاهيمى است كه ذهن اعتبار مى ،مفاهيم عملىولي  ؛شود مى

وب، بـد،  ماننـد مفهـوم خ ـ   ؛سازدبعد يك سلسله مفاهيم ديگر از اين بايدها و نبايدها مى .كنداعتبار مى خودش
 .»حسن، قبيح، فضيلت، رذيلت و از اين قبيل مفاهيم
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پردازد بايد جوان و تندرست باشد، آداب اخيار را از دست ندهـد، علـوم    تحصيل حكمت مي
يـك از آداب و   ... هيچ شرع و قرآن و لغت را پيش از آن آموخته باشد، عفيف و راستگو باشد

 ).29، 1389، همو(» كان شريعت را ترك نگويد، علم و علما را بزرگ داردار

هاي لازم براي رسيدن به آن بحث و گفتگـو   سعادت انسان و فضيلت ةعلم مدني دربار
يعنـي كمـال و تمـام آن     ،معتقد است در علم انساني از هدف آفرينش انسان فارابيكند.  مي

از خيـرات، فضـايل و    ؛ثر اسـت ؤبـه كمـال م ـ   شود كه در دستيابي انسـان  اموري بحث مي
ثرند و از شـرور و نقـايص كـه مـانع رسـيدن بـه كمـال        ؤهايي كه در رسيدن كمال م نيكي
ها و قـوانين   شوند. شناسايي سعادت كه غايت علم مدني است با شناسايي اعداد و اندازه مي

فاوت دارد. انسان حاكم بر آنها يا حتي با شناخت خداوند و علل دورتر موجودات طبيعي ت
آنكه هريك از شـهروندان   حال ؛سعادت را بشناسد تا بتواند آن را براي خود ايجاد كند دباي

نـد بـا اراده و   ا به واسطة اجتماع شهريشان به مقداري از كمال كه به طور فطري مسـتعد آن 
دارد اهميـت   فـارابي ). آنچـه در تبيـين   46، صم1995، همـو ( شـوند  اختيار خود نايل مـي 

دهي به علم انساني است. البته اراده و اختيار انسان  انسان در شكل ةگرايي و نقش اراد غايت
  يابد. اش كه در حكمت نظري او شكل گرفته جهت مي هاي معرفتي به موجب بنيان

زيـرا   ؛انساني خواهنـد بـود   ـ  اعم از نظري و عمليـ   تمام علوم ،با اين تبيين و نگاه كلان
ايـن   *حال موضوع ).25(همان، ص تر براي سعادت انسان مدنظرند دقيقيان ببراي انسان و به 

                                                      
شود و  اند كه اعراض ذاتي در آنها يافت مي اموري ،موضوعات صناعات« كند: فارابي موضوع علم را چنين تعريف مي  *

: سه صنف اسـت  ،... و امور مربوط به موضوع صناعت ساير چيزهاي مطرح در صناعات به نحوي با آنها مرتبط است
شـود، انـواع موضـوعات و اعـراض ذاتـي موجـود در موضـوعات. فـارابي محـور           آنچه در حد موضوعات اخذ مي

واحد باشند آن علوم نيز  ،كند كه اگر موضوعات علوم داند. او تصريح مي بخش و البته مايز علوم را موضوع مي وحدت
بندي علوم مختلف بيان   دستهپس از  ،همين اساس متعددند. وي برنيز علوم  ،مختلف باشند ،اند و اگر موضوعات يگانه
اختلاف ذاتي مانند موضوع علم عدد و موضوع علم هندسه يا  ؛دارد اختلاف موضوعات يا به ذوات است يا احوال مي

گونه است: دانش مورد نظر يا تحت و ذيل دانش ديگر است كه در اين صورت  سه ،اما اختلاف به احوال ؛دانش طبيعي
يا جزء دانش ديگر است كه موضوعش اخص از علم ديگر اسـت و يـا نـه     ؛وع موضوع علم ديگر استموضوعش ن

 .)313 ـ ـ 312ص ،1، جق1408ك: فـارابي،  .(ر» ذاتـي نيسـت   ،اما اين اختلاف موضوع ؛تحت آن است و نه جزء آن
شـان  آنهـا و عـوارض ذاتيـه    چيزهايي هستند كه آن دانش از احوال ،موضوعات«گويد:  نيز در بيان موضوع مي سينا ابن

چيزي است كه آن علـم در اطـرافش بحـث و     ،موضوع هر علم)؛ بنابراين 155ق، ص1404، سينا ابن( »كندگفتگو مي
شويم به نحوي با خود متوجه مي كند و اگر هريك از مسائل علم را درست مورد دقت و بررسي قرار دهيم،گفتگو مي
 .)27، ص1386وع در ارتباط است (مطهري، يا احوال و خواص يا آثار موض موضوع
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مانند وجود كه  ؛انساني در ايجاد آنها نقشي ندارد ةموجود است و اراد يتكوينطور   بهعلوم يا 
كـه موضـوع علـم     ـ  از آن جهت كه متحرك است يـا سـاكن   ـ  موضوع فلسفه است يا جسم

). در اين صـورت  194ص، 1387، فارابي( اب استطبيعي است يا عدد كه موضوع علم حس
امري ثابت با تعين خـارجيِ   ،سنخ اين علوم، نظري و حقيقي خواهد بود. يا موضوع اين علوم

اختيار، اراده و آگـاهي انسـان   با متناسب با غايات و نيازهاي انساني رو  ؛ ازاينمشخص نيست
رت سنخ ايـن علـوم، عملـي و اعتبـاري     شود كه در اين صو تشريع ميـ به تعبيري  ـ اعتبار و  

گيـري كـلان و    . اگر در تبيين اول و نگاه كلان به علوم، تمامي علوم با توجه به جهتشود مي
در تبيين دوم، فقط علوم عملي به دليل نقش اراده و اختيار انسان قلمداد شوند غايتشان انساني 
. انسان در علوم انسـاني بـه معنـاي    روند به شمار ميانساني  ،دهي موضوع آنها در ايجاد، شكل

و منظور  رود نيز به شمار مياينكه فاعل شناساست، موجد موضوع اين علوم ، افزون بر خاص
شـأن  گونه كه بيان شد اگـر   از علم انساني نيز در اينجا همين معناي خاص و دوم است. همان

صنف دوم از علوم كه  ؛(علوم نظري) فقط دانستن و علم داشتن بدانهاست صنف اول از علوم
بر دانستن، شأنشان  ، افزونگفته شد و منظور از علم انساني خاص نيز همين صنف دوم است

اند  به حكمت عملي تعبير شدهرو  ازهمين). 73، ص1371، فارابي(است بدانها نيز كردن عمل 
با توجه  ).74(همان، ص باطل خواهند بود فارابيناقص و به تعبير نشوند، و اگر به عمل ختم 

از  اي گونه كه در عالم طبيعت با سلسـله  ، وي بر آن است كه همانفارابيمراتبي  به نگاه سلسله
در  ،شوند كه از خداوند تا نباتات و جمادات تقسيم ميرو هستيم  روبهموجودات و مخلوقات 
ين روابط ا ةمراتبي وجود دارد و علم انساني با توجه به ايجاد و توسع اجتماع نيز چنين سلسله

  ).47ـ  44(همان، صست موظف به فهم، ساماندهي و هدايت و مديريت آنها ،و مناسبات
هاي معرفتي  ، انسان با اختيار، اراده و آگاهي مبتني بر بنيانشدبا توجه به آنچه بيان 

علم  ةشده از علوم نظري حول محور نيازهاي متعدد و متنوع خود به توليد و توسع گفته
انسان » نيازهاي فردي و اجتماعي«موضوع علوم انساني را بايد رو  ازاين ؛دازدپر انساني مي
ديگر تمامي مسائل علوم انساني به نحوي مبتني و برخاسته از اين نيازها در بيان دانست. به 

. روشن است انسان متناسب با اين نيازهاي ثابت و متغير با گوناگون هستندها و ابعاد  حوزه
بر خلاف علوم نظري و حقيقي كه موضوعي مشخص و ثابت  ـ وداراده و آگاهي خ

به ايجاد موضوع اين علوم و  ـ نظر از اراده و آگاهي انسان و البته نوع نياز او دارند صرف
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ند. ا متغير و متكامل ،اين علوم متناسب با نيازها و غايات انسانبنابراين پردازد.  آنها مي ةتوسع
موضوع علم انساني را كنش  ،شناسانه يز با رويكردي جامعهالبته برخي از انديشمندان ن

و احكام، آثار، پيامدها و لوازم مرتبط و متناسب با آن  *)24، ص1392(پارسانيا،  انساني
با امور رويارويي ها در  هاي انسان ). اگر كنش انساني را فعاليت23(همان، ص اند دانسته

بلكه به عنوان پاسخي  ،موضوع علم انساني )، نه به عنوان24بدانيم (همان، صگوناگون 
يعني نيازهاي فردي و اجتماعي بايد  ،ارادي و آگاهانه در برابر موضوع اصلي علوم انساني

  رو هستيم: هرو در علوم انساني با سه متغير كليدي روب ازاين ؛مورد تحليل قرار گيرند
  ؛نيازهاي فردي و اجتماعي متغير بنيادين:

  ؛ديريت اجتماعيم متغير كاركردي:
  .سعادتمندي و حيات طيبه متغير غايي:

علوم انساني، « :كردگونه تعريف  توان اين با توجه آنچه بيان شد، علوم انساني را مي
سو موضوع آنها متناسب با نيازها و غايات  علم به آن دسته از مسائلي است كه از يك
وي ديگر در مديريت اجتماعي و يابند و از س انساني با اراده و آگاهي انسان تحقق مي

  .»سعادتمندي انسان نقشي مستقيم دارند

 گيري نتيجه :چهارم

 جايگـاه لازم است ابتـدا   ـ  براي تبيين و تحليل صحيح علوم انساني ـ  شده با توجه به مطالب بيان
مـا را در شـناخت    شناسي اولاً . اين جايگاهشودعلوم مشخص  ةبندي و منظوم اين علوم در طبقه

نوع نسـبت و تـرابط آن را بـا سـاير علـوم       دهد و ثانياً قيق موضوع و غايت اين علوم ياري ميد
گرفته روشن شد علوم انساني را بايد ذيل حكمت عملي و به  . با تحليل صورتكند ميمشخص 

بر تفاوت در موضـوع و سـنخ    ، افزونعنوان علومي اعتباري مورد بررسي قرار داد. در اين علوم
آنهـا   ةبا حكمت نظري و علوم حقيقي، اراده و آگاهي انسان در ايجاد موضـوع و توسـع  ها  گزاره

 ،اين اراده و آگاهي نيز بر مدار موضوع اصلي و كلان علـوم انسـاني   نقشي مؤثر و محوري دارد.

                                                      
، دار بـودن  هـدف  ، ارادي بـودن  ، آگاهانه بودن  ند از:ا ترين آنها عبارت هايي هستند كه مهم ها داراي ويژگي كنش  *
 هاي زماني و مكاني. تناسب داشتن با موقعيت، بودنمعنادار  
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بر موضوع در شـناخت  افزون ديگري كه  ةگيرد. مؤلف شكل مي» نيازهاي فردي و اجتماعي« يعني
 ،گونـه كـه گذشـت    غايت اين علوم است. همـان  ،علوم انساني مورد توجه است تر كامل و دقيق

كـه در ادبيـات حـاكم بـر تفكـر       دستيابي به سعادت است ،گيري كلان و غايت اين علوم جهت
رو انسان با توجه بـه نيازهـايي كـه متنـوع و      ازايناست؛ بسيار مورد توجه و حايز اهميت  فارابي

هاي معرفتي خود كه در حكمت نظري ريشه دارند با اراده، آگـاهي   ر بنيانمبتني ب ،ندا البته متكامل
علـومي در راسـتاي    ةبه ايجـاد موضـوعات و توسـع    براي دستيابي به سعادت حقيقي، و اختيار

شود. توجه به اين نكته نيـز اهميـت    ميخوانده زند كه علوم انساني  مديريت اجتماعي دست مي
يعنـي   ،فصـل اخيـر ماهيـت او   كنـد،   ميجدا هاي ديگر  آفريدهرا از دارد كه انسانيت انسان كه او 

و او اسـت  نيز مختص انسان  *»متحرك بالاراده«يعني  ،اما فصل متقدم بر ناطقيت ؛ناطقيت است
انسـاني  و هر چيزي بخواهد متصف به انسـان  كند؛ بنابراين  ميرا از اين حيث نيز از حيوان جدا 

ايـن اراده   آن، رو هرآنچه منشأ ايجاد ازاينكند؛ اين فصول بازگشت بايد به نوعي به  ،قلمداد شود
در غير اين صورت اتصافش به انسان مجاز خواهد بـود. بنـابراين   و انساني است  ،و آگاهي باشد

نقـش اراده، آگـاهي و اختيـار    كند  ميترين وجهي كه علوم انساني را به انساني بودن متصف  مهم
 آنهاست. ةين علوم و توسعانسان در ايجاد موضوعات ا

                                                      
ويژگـي   ،بر اساس حكمـت متعاليـه  ؛ ولي اند شترك دانستهرا بين انسان و حيوان م» متحرك بالاراده«فلاسفه و قدما   *

خداوند «نويسد:  باره مي دراين ملاصدرا. رود به شمار مي» متحرك بالميل«و حيوان است مختص انسان  ،ارادي بودن
نفـس نبـاتي    مـورد كننـد كـه در    اي اعطا كرده است كه مصالح را جذب و ضرر را ترك مـي  قوه ،موجودات ةبه هم

» شودخوانده مي »اراده و كراهت«ها  و در انسان »ميل و نفرت«در مورد نفس حيواني  .شود ناميده مي »عجذب و دف«
 ملاصـدرا در توضـيح نظـر   نيـز   جـوادي آملـي  ). حضرت اسـتاد  134ص، 7ج ،م1981، صدرالدين شيرازيك: .(ر
كه اگـر نيـروي كشـش و جاذبـه و     متحرك بالميل است؛ نه بالاراده و فرق ميل و اراده اين است  ،حيوان«گويد:  مي

شود و موجودي كه در حـد وهـم   تلاش و كوشش، تحت رهبري وهم، شهوت و غضب تنظيم شود، ميل ناميده مي
ولي اگر اين تلاش و كوشـش و جـذب را    ؛نه بالاراده ؛كند، متحرك بالميل استاساس وهم كار مي انديشد و بر مي

متحـرك   ،كنـد ام دارد و موجودي كه با رهبري عقل، تلاش و كوشش مينه وهم، اراده ن ؛عهده بگيردبر عقل عملي 
تـر   جذب و دفع در آن، رقيق ،تر باشد اما هرچه موجود، كامل؛ بالاراده است. جذب و دفع در نوع موجودات هست

هـا اراده و   كنـد و در انسـان  گيرد. در حيوانات به صورت شهوت و غضـب ظهـور مـي   تري مي شود و نام لطيفمي
نـام مـي  » تبـري «و » تـولي «اين مراحل گذشت و رقيق شد،  ةشود؛ اگر از هماهت يا عداوت و محبت ناميده ميكر

گيرد؛ يعني همان جاذبه وقتي تحت تربيت عقل و وحي رقيق شود، تولي و همان دافعه وقتي تحـت تـدبير عقـل و    
 .)130ـ  128، ص1387(جوادي آملي،  »شود وحي قرار گيرد، تبري ناميده مي
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 خذĤمنابع و م

 :تهـران  ؛كوردالالهيات)؛ با مقدمـه و تحقيـق ابـراهيم م ـ    ( الشفاء ؛عبداالله بن سينا، حسين ابن .1
 .1363ناصر خسرو، 

 .1375، لبلاغهانشر  :، قم3؛ جتلتنبيهارات و الاشاا ؛________ .2

ــفاء؛ ________ .3 ــان؛ قـــم 3ج ؛)المنطـــق( الشـ ــ :، الفـــن الخـــامس: البرهـ اپ چـ
 .ق1404ابوالعلا عفيفي، 

هاي همايش تحول در علوم انسـاني، قـم: نشـر     : مجموعه مصاحبهتحول در علوم انساني .4
 .1390فجر ولايت، 

 .1392كتاب فردا،  :، قم2؛ چهاي اجتماعي جهان ؛پارسانيا، حميد .5

 .1377 اسلامي، ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش :؛ تهرانعلم و فلسفه؛ ________ .6

 م.1991عبدالحكيم قاضي،  نشرمحمدبن :؛ قاهرهالتعريفات ؛محمد بن ، عليجرجاني .7

 .1387اسراء،  :؛ قممبادي اخلاق در قرآن ؛جوادي آملي، عبداالله .8

 .1370 علميه، ةمركز مديريت حوز :؛ قمشناسي در قرآن شناخت ؛_______ .9

م، سعيد زيباكلا ة؛ ترجمشناسي فلسفي چيستي علم درآمدي بر مكاتب علم ؛چالمرز، آلن .10
 .1387سمت،  :تهران

 تا].دفتر انتشارات اسلامي، [بي :؛ قمالدين معالمالدين؛  زين بن حسن .11

نشــر  :قــم ؛ ول الاصــةــ يا ف ك  رح شــ  ي الاصــول فةيــعنــا؛  ي ضــ رت ، م ادي روزآب ي ف  ي ن ي حســ .12
 ق.1384فيروزآبادي، 

 ق.1410 ،بيدار: ؛ قمفي شرح منطق التجريد الجوهرالنضيد ؛يوسف (علامه) بن حليّ، حسن .13

 ق.1409 عليهم السلام، البيت مؤسسة آل: قم، 1چ ؛الاصولةيكفا ؛محمدكاظم خراساني، .14

 ق.1382نشر اسماعيليان،  :؛ قمالاصول تهذيب ؛االله ، روحخميني .15

مؤسسـة تنظـيم و نشـر آثـار     : ؛ قـم الاصـول  الوصول الـي علـم   مناهج ؛________ .16
 . ،1372امام خميني

 .1371، سمت :تهران ؛عبدالحسين آذرنگ ة؛ ترجمتاريخ علم ؛يلير، ويليام سيس دامپي .17

؛ ؛ بــا تحقيــق محســن بيــدارفرالمنظومــه فــي المنطــق ؛مهــدي بــن ســبزواري، هــادي .18
 .1386نشر بيدار،  :قم

(تأملي انتقادي در باب ماهيت علـم در فرهنـگ    جايگاه روش در علم«؛ سوزنچي، حسين .19
 .1387زمستان  چهارم، ةشمار ،راهبرد فرهنگ ةمجل ؛»جديد)
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: گفتارهــايي در اخــلاق و صــنعت و علــم انســاني؛ تفــرج صــنع ؛ســروش، عبــدالكريم .20
 .1373تهران: سروش، 

؛ ترجمـة يحيـي مهـدوي؛ تهـران:     شناخت روش علوم يـا فلسـفه علمـي   شاله، فيليس؛  .21
 .1375دانشگاه تهران؛ 

 .1365حكمت،  :تهران  ؛ق ؛ به اهتمام و تصحيح سيد محمد مشكوالتاج ةدرالدين؛  شيرازي، قطب .22

قـم: پژوهشـگاه    ؛(پاد) پارادايم اجتهادي دانش دينيپور، مهدي و حميدرضاحسني؛  علي .23
 .1389حوزه و دانشگاه، 

ــيدصــدر،  .24 ــم ؛محمدباقرس ــي عل ــول دروس ف ــمالاص ــدارك   :؛ ق ــات و م ــز اطلاع مرك
 .1386اسلامي، 

 ةل دوم، شـمار سـا  ،علـوم سياسـي   ةمجل ـ ؛»علم مدني در ديدگاه فارابي«؛ عليرضا ،صدرا .25
 .1378هفتم، زمستان 

في الفنون  قيةمنطق نوين مشتمل بر اللمعات المشر ؛ابراهيم صدرالدين شيرازي، محمدبن .26
 تا]. [بي نا]، : [بيتهران ؛الدينيةترجمه و شرح عبدالمحسن مشكو ؛المنطقية

 م.1981 راث،دار احياء الت :؛ بيروتالحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الاربعة ؛________ .27

 ق.1395نشر اسماعيليان، :، قم2چ؛ تفسير الميزان؛ طباطبايي سيد محمدحسين .28

 .1368 : {بي نا}،؛ تهراناصول فلسفه و روش رئاليسم ؛________ .29

 .1362انتشارات اسلامي،  ةمؤسس :؛ قمةالحكم يةنها؛ ________ .30

 ؛ تهـران: يـزاده االله عل ؛ تصـحيح عزيـز  الاقتبـاس  اساس ؛حسن طوسى، نصيرالدين محمدبن .31
 .1389انتشارات فردوس، 

 .1375، غةنشر البلا :، قم2چ؛ شرح الاشارات و التنبيهات؛ ________ .32

 م.1995الهلال،  ةمكتبدار و  :، بيروت1چ؛ السعاده تحصيل ؛محمد ابونصر محمدبنفارابي .33

 م.1985دارالمشرق،  :بيروت ؛؛ تحقيق رفيق العجمالفارابي المنطق عند ؛________ .34

انتشــارات علمــي و  :تهــران، 4؛ چخــديو حمــزه ة؛ ، ترجمــاحصــاءالعلوم ؛________ .35
 .1389فرهنگي، 

 .1371انتشارات حكمت،  :تهران ؛ةالتنبيه علي سبيل السعاد ؛________ .36

 ـ :قـم  ؛پـژوه  ؛ با تحقيق محمدتقي دانشالمنطقيات ؛________ .37 االله مرعشـي   آيـت  ةمكتب
 ق.1408نجفي، 

 :تهـران  ؛سـعيد رحيميـان   ةترجم ـ ؛تعليقـات  ةرسال :ابيرسائل فلسفي فار ؛________ .38
 .1387انتشارات علمي و فرهنگي، 

ــاب الســيا ؛________ .39 ــ ةســكت ــري نجــار ةالمدني ــوزي مت ــا تحقيــق ف  :تهــران ؛؛ ب
 .1366الزهراء،  ةالمكتب

 م.1966الاسدي،  ةمكتب :، تهران1؛ جمباحث المشرقيه ؛رازي فخر .40
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تهران، مركز  ؛؛ ترجمة علي محمد كاردانلوم انسانيهاي مربوط به ع نظريهفروند، ژولين؛  .41
 .1372نشر دانشگاهي، 

 ق.1400انتشارات فيروزآبادي،  :؛ قمالاصوليةعنا ؛فيروزآبادي، سيد مرتضي .42

 .1363 نا]، : [بي؛ قمةالشمسيةلشرح الرسا ةالمنطقيتحرير القواعد ؛الدين رازي قطب .43

 .1375، ، تهران: اطلاعاتگوهر مرادلاهيجي، عبدالرزاق؛  .44

آموزشـي و پژوهشـي    ةسس ـؤم :، قـم 1؛ جآمـوزش فلسـفه   ؛محمـدتقي ، مصباح يزدي .45
 .1391 ،امام خميني

، قـم: انتشـارات   1؛ تحقيق و نگارش محسـن غرويـان؛ چ   شرح برهان شفا؛ ________ .46
 .،1384مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني

، جهـاد دانشـگاهي،   ، تهـران 1: ج علوم انساني، اسلام و انقلاب فرهنگـي ؛ ________ .47
 .1361چاپ اول، 

 .1377انتشارات صدرا،  :؛ قممجموعه آثار استاد شهيد مطهري ؛مطهري، مرتضي .48

 .1386انتشارات صدرا،  :قم، 37چ ؛آشنايي با منطق؛ ________ .49

 .1362؛ تهران، حكمت، شرح مبسوط منظومه ؛________ .50

 ق.1417 نشر اسماعيليان، ةمؤسس :، قم1؛ جالمنطق ؛مظفر، محمدرضا .51

؛ نشــر گفتارهــايي پيرامــون تحــول در علــوم انســانيميربــاقري، ســيد محمدمهــدي؛  .52
 .1389فجر ولايت، 

 ق.1417؛ قم، دفتر انتشارات اسلامي، فوايدالاصول ؛يني، محمدحسينينا .53

.1363النشـر الاسـلامي،    سسـة مـؤ  :؛ قـم المنطـق  علـي تهـذيب   شـية الحا ؛يزدي، عبداالله .54




